
چكيده
امروزه در كتاب هاى زيادي از «هاله ى انسانى» سخن به 

ميان آمده و با آزمايش هاى علمى بسيارى، وجود هاله در 
همه ى انسان ها به اثبات رسيده است. به باور همه ى اقوام 

كهن جهان، شكل هايى از هاله، طيف نور يا انرژى در انسان 
وجود داشته است. 

از آن جا  كه در كتاب هاى درسى با واژه ى «فرّه» مواجه 
بوده ايم، در اين پژوهش سعى شده است پس از بيان مقدمه اى 

كوتاه درباره ى پيشينه ى فرّه و هاله در باور اقوام كهن جهان، 
معانى گوناگون و ريشه ى آن را در زبان هاى مختلف به دست 
دهيم. سپس، نمونه هايى از متون اوستا، شاهنامه، مثنوى و... 

بياوريم كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به فرّه (=هاله) و 
نمادهاى آن اشاره دارند.

كليد واژه ها: 
فرّه، فرّ، خور، مهر، آناهيتا، فرّ كيانى، نماد.

مقدمه
ــول تاريخ نظريه اى مبنى بر وجود انرژى كيهانى كه  در ط
محيط بر طبيعت، و نافذ در همه ى اجزاى آن است، از سوى 
نظريه پردازان علوم غرب مطرح شده است. اين انرژى حياتى 
كه با عنوان كالبد نورانى شناخته شده است، نخستين بار در 
ــط  ــال پيش از ميلاد در ادبيات غرب و توس حدود 500 س
پيروان جهان بينى فيثاغورثى به ثبت رسيد. اين دسته معتقد 
ــيارى بر اندام هاى  ــأ آثار بس بودند كه اين نور مى تواند منش

انسان و نيز درمان بيمارى ها باشد (برنن، 1381، 81).
از همان آغاز تاريخ، افرادى كه از آگاهى معنوى سرشارى 
ــناخته و براى درمان  ــانى را ش برخوردار بوده اند، هاله ى انس

نيلوفر 
حاجى مرادخانى

دانشجوى دكترىى 
زبان و ادبيات 
فارسرسى 
و دبير 
آموموزش وپرورش 
شهرستان كرج
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بيمارى ها، رام كردن جانوران، پيش بينى آب وهوا، پيش گويى 
ــده و... از آن بهره برده اند. پيروان همه ى مذاهب از رؤيت  آين
ــخاص سخن مى گويند؛  ــر اش نور طلايى رنگى در اطراف س
اشخاصي كه به واسطه ي به جا آوردن آداب مذهبى مانند نماز 
ــيعى از آگاهى وارد مى شوند و طى  يا عبادت به فضاهاى وس

آن قابليت هاى پنهان حسى برتر در آنان آشكار مى گردد.
ــال پيش به نوعى  ــتان در حدود پنج هزار س ــان باس هندي
ــته و آن را منشأ  انرژى كيهانى به نام پرانا(Prana) باور داش
حيات دانسته اند. پرانا يا نفس حيات در همه ى كالبدها دميده 
مى شود و به آن ها هستى مى بخشد. يوگى ها با فنون تنفسى، 
مدى تيشن يا تمرينات جسمى تلاش مى كنند تا اين انرژى 
را تحت تسلط درآورند و بدين وسيله، هشيارى و طول عمرى 

بسيار بيش تر از حد معمول كسب كنند.
چينيان در هزاره ى سوم پيش از ميلاد به وجود نوعى انرژى 
زنده، به نام چى معتقد بودند. آنان عقيده داشتند كه همه ى 

مواد، اعم از جان دار و بى جان، از اين انرژى تشكيل شده اند.
چى مركب از دو قطب نيرو ـ يين و يانگ ـ است. وقتى اين 
دو نيرو در تعادل اند، دستگاه حياتى انسان سالم، و به هنگام 

عدم تعادل آن ها، بيمار است.
مكتب عرفانى يهوديت يا كالابا، كه در حدود 538پيش از 
ــترش يافت، به همين دو نيرو به عنوان نور اثيرى  ميلاد گس
ــاره كرده است. تصاوير عيسى(ع) و ساير مقامات مذهبى  اش
مسيحيان نيز با سيمايى احاطه شده در نور ترسيم مى شود.

جان وايت در كتاب خود به نام علوم آينده از نود وهفت فرهنگ 
مختلف ياد مى كند كه پديده ى هاله را با نودوهفت نام مختلف 
ــند (همان جا). نور طلايى رنگى نيز كه ما در اطراف  مى شناس
تمثال انبيا، اوليا و مقدسين مشاهده مى كنيم، همان هاله است.

فرّه يا هاله در زبان و ادبيات فارسى
واژه ى هاله ـ AURA 1 ـ در زبان فارسى با فرّه هم سنگ است. 
ــى)=  ــى از farna فُرس عصر هخامنش فر= فرّه (farrah فارس
ــتايى اسم خنثاست و در  خورّه، خرّه (پهلوى) و خورنهّ ى اوس
ــأن،  ــكوه، جلال، ش فرهنگ ها به معانى گوناگون از جمله ش

شوكت، برازندگى و زيبندگى آمده است.

معادل كلمه ى خوَرِ ننگهنْتْ (xvarenanguhant) به معنى 
ــيار آمده، در فارسى فرّخ است  ــتا بس صاحب فرّ، كه در اوس

(صفا، 1384: 494).
ــاى «ورج، ارج، فرّهى، فراهت، فرمند، فرهمند، فرّخ،  واژه ه
ــا واژه ي فرّ  ــده و فرهومند نيز به نوعى ب ــى، فروهي فرخندگ

مرتبط اند (پور داوود، 1377: 512).
ــى: gada به معناى ثروت،  ــرّ در زبور پهلوى: -gdh؛ آرام ف
ــرى: -gad و در عربى: جدّ  ــريانى: -gda؛ عب خوش بختى؛ س
=jadd به معناى بخش و بهره و نصيب و زرق است. (گويرى، 
ــاهنامه، در داستان شاپور ذوالاكتاف  1386: 150-149) در ش
واژه ى «جدّ» به همين معنى آمده است؛ وقتى كه ستاره شناس 

از روى صُلاّب (= اسطرلاب) پيش گويى مى كند:
نگه كرد روشن به قلب اسد    كه هست او نماينده ى فتح و جد

(شاهنامه، ج7، 226، بيت 125)
ــغدى واژه ى فرّه به صورت -’prn به معناى  در فرهنگ س

بخت و اقبال آمده است (گويرى، 1386: 150). 
ــه از متون مختلف  ــورّه، آن  گونه ك ــاى يونانى خ معادل ه
ــت، عبارت اند از يك بخش به نام دوكسا  ــده اس گردآورى ش
ــش ديگر به نام  ــروزى و افتخار و بخ ــاى پي ــه معن Doxa ب

 ’Tykheبه معناى سرنوشت (كربن، 1384: 11).
ــت كه اهورامزدا،  ــه معناى فروغ، نور يا موهبتى اس فر، ب
ــى كه شايسته ى آن باشد مى بخشد و با تعريف  ايزد، به كس
هاله ـ ميدان نور الكترومغناطيسى در اطراف جسم انسان ـ 

مطابقت دارد.
ــتان، زرتشت همانند آدميان  ــطوره هاى ايران   باس بنابر اس
ــه عنصر تشكيل شده است: فرّه، فروهر2، جوهر يا  ديگر از س
گوهر تن (موله، 1377: 98). فرّه يا خورّه يا خُرّه، همان موهبت 
ايزدى است كه تجلّى ظاهرى آن در وجود زرتشت، نور است 

(آموزگار، 1380: 72).
ــوادث بعد از تولدّ  ــوداد» درباره ى ح ــرد 19 «ويدي در فرگ
ــت گزارش شده است كه اهريمن در حالى كه از شمال  زرتش
ــت حمله مى كند. ديوان ديگر او را همراهى  مى آيد، به زرتش
مى كنند و مى خواهند پيامبر را بكشند و چون او را پر از «فر» 

مى يابند، موفق نمى شوند (موله، 1377: 98).

فروغ، نور يا 
موهبتى است 
كه اهورامزدا،

ايزد، به كسى كه 
شايسته ى آن
باشد مى بخشد

و با تعريف هاله 
ـ ميدان نور

الكترومغناطيسى 
در اطراف 

جسم انسان ـ
مطابقت دارد
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در «فروردين يشت» آمده است كه چون زرتشت زاده شد، 
ــى فرزند آب ها و ايزدِ  ــيد) و اپَمَ نپَات (يعن مهر (ايزد خورش
آب) وظايف مشابهى يافتند: «از اين پس، مهر فراخ چراگاه، 
ــور را نيرو بخشد و آشوب ها را فرو نشاند. از  فرمان روايان كش
ــور را نيرو بخشد و  اين پس، اپم نپاتِ  توانا، فرمان روايان كش

سركشان را لگام زند.»
ــر) به عنوان  ــيد (مه ــان قديم، ايزد خورش ــاور ايراني در ب
ــاينده ى فر و ايزد آب (اپم نپات) به عنوان نگه دارنده ى  بخش
ــت»، اپم  ــر، دو عامل مكمل و ملازم بودند. در «زامياد يش ف
ــهريار» و «اهوراى بزرگ» و «درخشنده»  نبات با صفات «ش
ــت كه فرّه اى را كه جمشيد از  ــده و او ايزدى اس توصيف ش
ــت داد، سرانجام گرفت و از بهر پاسدارى اش به زير دريا  دس

برد (آموزگار، 1380: 20).
بنابر نظر مهرداد بهار، از نوشته هاى پهلوى چنين برمى آيد 
كه فرّه بعدها در دوره ى ساسانى با بخت، معنايى برابر يافته 

است (بهار، 1362: 120).
ــت كه در پشت پنج، نماد آب است و  آناهيتا ايزدبانويى اس
به شكل رود ى عظيم ظاهر مى شود. اهورامزدا در بند 86 اين 
ــت از ميزان قدرت و نفوذ آناهيتا چنين سخن مى گويد:  يش
«سواران دلير بايد از تو براى اسبان تندرو خواهش كنند و نيز 
ــتن در فر، و موبدانى كه ستايش مى كنند،  براى برترى جس

بايد از تو براى دانش، فرّه و پيروزى يارى بخواهند.»
ــه «فرّه با  ــت ك ــت 19، بند 26) آمده اس ــت (يش در زام يش
ــداد همراه بود...... وي دو سوم ديوان مازَني  و  هوشنگ پيش
ــهوت را كشت». همين مطلب در رام يشت  بدكاران پيرو ش
(يشت 15، بند 7) و ارَْت يشت (يشت 17، بند 26) ذكر شده است 
ــي، 1379: 96). در كتاب هاي پهلوي نيز به اين مطلب  (تفضل
اشاره شده است. در دينكرد هفتم آمده است: «هوشنگ با آن 
ــوم ديو مَزَن را بزد» و به همين مطلب در داستان  فرّه، دو س

دينيگ برمي خوريم (همان جا). 
ــت اوستا درباره ي افسانه ي سوار شدن تهمورث  در زام يش
بر اهرمن آمده است: «تهمورث زيناوند (= هوشيار) آن فرّه را 
ــت آورد كه بر همه ي ديوان و مردمان و جادوگران و  به دس
پريان غالب شد و به مدت سي سال، اهرمن را به شكل اسب 

درآورده بر او سوار شد (همان:97). 
ــت نوزده اوستا، كه بيش تر مطالب آن درباره ي فرّه  در يش
است، از داستان نبرد آتش با اژي دهاك سخن مي رود. شرح 
ستيز دو مينو (سپند مينو و انگره مينو) بسيار شاعرانه وصف 
ــت. هر يك از آنان چابك ترين فرستاده هاي خود  ــده اس ش
ــتد. از يك سوسپند مينو آتش،  را براي گرفتن فرّه مي فرس
بهمن و ارديبهشت را گسيل مي دارد و از سوي ديگر، اهريمن 
ــم و سپيتور را روانه مي كند. آتش در  اژي دهاك اكومن، خش
ــه  اين پيكار به اژي دهاك چنين خطاب مي كند: اي اژي س

ــرّه ي نا گرفتني را به چنگ  ــوزه، واپس رو كه اگر تو اين ف پ
ــت مي سوزانم و بر پوزه هايت آتش افروزم.  آوري، تو را به پش
ــرد بر اين زمين اهورا آفريده،  پس از اين حركت نخواهي ك
ــد 5)؛ آن گاه اژي دهاك  ــه (بن ــراي نابودي جهان هاي اش ب
ــت ها را واپس كشيد و فرّه به درياي فراخكرت گريخت.  دس
ــت مي آورد (بند 51) و  ــام نپات (نوه ي آب ها) فرّه را به دس اپ
ــه پوزه  ــن گونه در اين كارزار، ايزد آتش بر اژي دهاك س بدي

پيروز مي شود.(گويري، 1386: 150-151). 
در بند هاي 55 تا 64 يشت 19 آمده است: افراسياب توراني 
نيز خواستار به دست آوردن فرّه است. او سه بار خود را برهنه به 

درياي فراخكرت مي زند و در پيِ گرفتن فرّه از او مي گريزد.
ــت»، فر فروغي است ايزدي و  طبق مندرجات « زامياد يش
ــه دل هر كه بتابد، از همگنان برتري يابد؛ از پرتو اين فروغ  ب
ــاهي رسد، شايسته ي تاج و تخت  است كه شخص به پادش
ــتر و دادگر شود و همواره كام ياب و پيروز  گردد، آسايش گس
ــد و هم از نيروي اين نور است كه كسي كه در كمالات  باش
ــاني و روحاني كامل گردد، از سوي خداوند به پيامبري  نفس

برگزيده شود.
ــت» اهورامزدا به زرتشت هشدار  در اوستا، در «زامياد يش
مي دهد كه هر آدمي بايد جوياي فر(خورنهّ) باشد تا بهروزي و 
پيروزي نصيبش شود؛ به عبارت ديگر، فر، خاص افراد  ويژه اى 
ــودآور،  ــد از آن برخوردار شود(س ــت و همه كس مي توان نيس
1383: 3). همه ي آدميان داراي فرّه اند و چون فر آنان را ترك 

كند، نيك بختي از آن ها روي مي تابد (آموزگار، 1380: 72).
ــد. در آيين  ــت  مي آي ــه دس ــر خويش كاري ب ــر اث ــرّه ب ف
ــنايي، وظيفه ي دينيِ هر انساني عبارت از اين است  مزديس
ــه به بهترين وجه ممكن كاري را كه وظيفه ي اجتماعي و  ك
طبقاتي به عهده اش گذشته است، انجام دهد. همه ي كارهاي 
ــان ارزش ديني خاصي دارد و انجام دادن اين كارها از  مردم
روي وجدان، به تجديد حيات كمك خواهد كرد. اين تجديد 
حيات فقط زماني تحقق مي يابد كه همه ي آن چه بر عهده ي 
طبقات مختلف اجتماع است، به گونه اي بي عيب و نقص به 
انجام رسيده باشد؛ به اين دليل هر انسانى خورنهّ (خرّه = فرّه 
ــه او را در انجام دادن كارهايى كه  ــرّ) دريافت مى كند ك = ف
ــاهان،  با حرفه ى طبقاتى اش مطابقت دارد، يارى مى دهد. ش
ــت خورّه ي (فرّ) مخصوص خود را دارند.  موبدان و نيز زرتش
آرياها صاحب خورّه اى هستند كه غير آريايى ها نمى توانند آن 

را تصاحب كنند (موله، 1377: 125).
ــه گونه ى متمايز از خوارنهّ در دنياى خاكى  ــتا با س در اوس

روبه رو هستيم:
ــور فرّهى آريايى (ارِيان هن خوارنهّ)؛ نور فرّهى رزم آوران   ـن 1
حماسى ايران، اعم از زن و مرد، كه به آيين زرتشت ايمان دارند. 
ــلطنتى (كَوَانِمِ خوارنه) يا همان ويشتاسپا  2ـ نور فرّهى س

فرّه بر اثر 
خويش كاري 
به دست 
 مي آيد. در آيين 
مزديسنايي، 
وظيفه ي دينيِ 
هر انساني 
عبارت از اين 
است كه به 
بهترين وجه 
ممكن، كاري 
را كه وظيفه ي 
اجتماعي و 
طبقاتي به 
عهده اش گذشته 
است، انجام دهد
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ــى (= فرّ  ــهرياران كيان ــت و ش ــى زرتش ــب] حام [ويشتاس
شاهنشاهى و فرّ شاهى) 

3ـ نور فرّهىِ خود زرتشت (كُربنَ، 1384: 13)
ــتگى  ــتا، ميان خُرّه و آذر (=آتش) بس بنابر مندرجات اوس
فراوان وجود دارد. هم چنان كه سه آتش مقدّس، يكى براى 
موبدان و هيربدان به نام «آذر فرنبغ»، يكى براى جنگ جويان 
ــاورزان به نام «آذر  ــپ»، و يكى براى كش به نام «آذر گُشَنْسْ
برُزين مهر» موجود است، فر به سه شكل در مى آيد؛ چنان كه 
ــتان جمشيد، فر سه بار از او روى بتافت (صفا، 1384:  در داس

495-494) و درداستان اردشير در سه مرحله به او رسيد.
در ايران باستان، فرّه ى ايزدى يكى از اركان مهم پادشاهى 
ــر تأييد الهى و  ــدرت و فرمان روايى و نمايان گ ــه ى ق و لازم
مشروعيت حكومت بوده و در ادب فارسى بارها از آن سخن 
ــى در شاهنامه از سه نوع «فر» نام  گفته شده است. فردوس
ــم مى تواند موجب  ــر يك به تنهايى يا باه ــت كه ه برده اس
ــروعيت آن گردد؛ اين  ــاى حكومت يا باعث مش تقويت ادّع
ــه عبارت اند از: فرّ شاهى، فرّ ايزدى، و فرّ موبدى(درنگارش  س
اين قسمت از اينترنت استفاده شده است فهرست منابع). در روايت 
شاهنامه و نيز در سنّت حكومتى ايران قبل از اسلام، موروثى 
ــاهى يا نسبت شاهى داشتن نقشى اساسى دارد  بودن پادش
امّا فرّ شاهى به مفهوم موروثى بودن حكومت، هرچند تعلق 
ــزرگان تضمين مى كند، به  ــاهزادگان را به گروه ب همه ى ش
ــرط كافى براى مقبوليت ادعاى شاهى نيست. از  تنهايى ش
زمان داريوش بزرگ به بعد، حكومت بر اساس فرمان اهورامزدا 
يكى از مهم ترين منشورهاى حكومتى ايران باستان بوده است 
كه در بخش اساطيرى شاهنامه به صورت «فرّ ايزدى» مشهود 

است؛ چنان كه فردوسى در باب هوشنگ مى گويد:
به فرمان يزدان پيـروزگر    به داد و دهش تنگ بسته كمر 

(شاهنامه، ج1، 33، بيت5)
ــاه به فرمان يزدان  ــاطيرى شاهنامه، چندين ش در بخش اس
ــبب تابش «نور ايزدى» از  حكومت مى كنند كه همين امر س
چهره ى آنان مى گردد و به حكومتشان مشروعيّت نيز مى بخشد. 
ــان به يزدان و  ــروط به ايم بهره مندى از فرّه ى ايزدى مش
ــتايش او، مبارزه با بدى (ظلم و ستم) و پاى بندى به اصل  س

دادگرى ونيكى، و حكومت بر پايه ى داد و دهش است.
ــهريار جهان، كيومرث است كه فقط از فرّه ى  نخستين ش
ــنگ، جم و منوچهر به هنگام  ــت. هوش ايزدى برخوردار اس
ــاهى  ــاهى هم داراى فرّه ى ايزدى و هم داراى فرّه ى ش پادش
ــاهى برخوردارند،  ــدون كه از فرّ ش ــتند. تهمورث و فري هس
ــيدن دريافت مى كنند.  ــرّ ايزدى را در هنگام به قدرت رس ف

تهمورث بر اثر زهد و سلوك پر فروغ  مى شود:
چنان شاه پالوده گشت از بدى    كه تابيــد ازو فـرّه ايزدى  

(ج1، همان، ص37، بيت26)

در هنگام به حكومت رسيدن، چنان فرّى از شاپور ذوالاكتاف 
مى تابد كه گويى فرّه ى ايزدى است:
تو گفتى همى فرّه ى ايزدى است   

بر او سايه ى رايت بخردى است
(همان، ج7، 218، بيت 36)

فردوسى از بعُد زيبايى شناسى نيز به «فر» نظر افكنده است؛ 
وقتى در مورد كيومرث مى گويد:

به گيتى درون، شاه سى سال بود  
به خوبى چو خورشيد برگاه بود 

(همان، ج1، 29، بيت12)
قبل از آن كه جمشيد به گمراهى راه بپويد نيز مى گويد:

چو خورشيد تابان ميان هوا      نشسته بر او شاه فرمان روا 
(همان، ج1، 39، بيت50)

فرّ موبدى تعيين كننده ى مشروعيت حكومت نيست ولى 
ــب اعطاى فرّ  ــردد. دين دارى موج ــب تقويت آن مى گ موج
ــود؛ گرچه موجب مقبوليتش در بين  ــاه نمى ش ايزدى به ش

مردم مى گردد.
ــاطيرى با تكيه بر همين فرّ موبدى زيردستان  ــاهان اس ش
خود را، هم چون پيامبران، به يزدان پرستى دعوت مى كنند. 
ــيد به هنگام تكيه زدن بر تخت شاهى، خود را پادشاه  جمش

جهان و موبد مى نامد:
كمر بست با فـرّ شاهنشهى   جهان گشت سرتاسر او را رهى

(همان، ج1، 39، بيت3)
منم گفت با فــرّه ى ايزدى    همم شهريارى و هم موبدى 

(همان،ج1، بيت6)
منوچهر نيز به هنگام به قدرت رسيدن مى گويد:

همم دين و هم فرّه ى ايزدى است
همم بخت نيكى و دست بدى است 

(همان، ج1، 135، بيت9)
ــه نوع «فر»  ــت بالا مبيّن برخوردارى منوچهر از هر س  بي
ــال آن، حكومت وى را به  ــت و بزرگان جهان نيز به دنب اس

رسميت مى شناسند:
تو را باد جاويد تخت ردان     همان تاج و هم فرّه ى موبدان 

(همان، ج1، 37، بيت 27)
ثعالبى از «فر» با عنوان «پرتوهاى سلطنت خداوندى» ياد كرده 
است. در سياست نامه نيز «فرّ ايزدى» به شكل «فرّ الاهى» آمده 
است: «چون پادشاه را فرّ الاهى باشد و مملكت باشد و علم با آن 

يار باشد، سعادت دو جهانى بيابد...» (توسى، 1383: 81).
  

ــه هاى  ــراق در انديش ــمه ى اش ــع يا سرچش ــراد از منب م
شهاب الدين يحيى سهروردى، معروف به شيخ اشراق، دقيقاً 
ــت وى از مفهوم واژه ى خرّه  يا همان فرخنده ى  همان برداش

نور، آتش ملكوتى و منشأ معرفت است (كربن، 1384: 9).

بر پايه ى 
بسيارى از 

آزمايش هاى 
علمى ثابت 

شده است كه
هاله يا فروغ

و فرّه ى ايزدى 
تنها مخصوص 
اوليا و انبيا و 
مردان مقدس

و وارسته 
نيست و همه، 
البته با شدت 

و ضعف، از آن 
برخوردارند
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ــهروردى حقايق رمزى و تمثيلى ايران باستان (حكمت  س
خسروانى) را از طريق تأويل بر پايه ى تجّلى و تنوير «فر» بيان 
كرد؛ چنان كه در رساله ى پرتونامه ى خود نوشته است: «هر كه 
ــى و از مطاعم پرهيز  در ملكوت فكرِ دايم كند و از لذات حس
ــب نماز كند و بر بيدار داشتن  كند الاّ به قدر حاجت، و به ش
مواظبت نمايد و وحى الهى بسيار خواند و تلطيفِ سرّ كند به 
افكار لطيف، و نفس را در بعضى اوقات تطريب نمايد و با ملأ 
اعلى مناجات كند و تملّق كند، انوارى بر وى اندازند هم چو برق 
خاطف، و متتابع شود چنان كه در غير وقت رياضت نيز آيد... .

همان «خُرّه ى كيانى» و «فرّ نورانى» است كه از اصطلاحات 
ــتى و حكمت ايران باستان است و چون آن را به  دين زرتش
كسى دهند، رئيس طبيعى عالم مى شود و از عامل اعلى بدو 

نصرت مى رسد و خواب و الهام او به كمال مى رسد.»
پس جوهر فر، چه كيانى باشد چه ايرانى، چه شاهانه باشد چه 
مردمى، از ماده ى نور است و تنها در افراد مختلف شدّت و ضعف 
دارد امّا نفس بايد قابليت پذيرش نيروى روحانى و نورانى فرّه يا 
خورّه ى ايزدى را پيدا كند. اين نيروى ايزدى، جوهرى سراسر نور 
محض است كه مخلوقات اورمزد را در مبدأ خود به وجود آورده 
است و اهورامزدا به وسيله ى آن، مخلوقات بى شمار و نيك و زيبا 
و اعجاب انگيز و سرشار از حيات تابناك را خلق كرده است و تا 

پايان دهر هم در كار است (پورنامداريان، 1375: 298).
  

ــرّه» را به طور دقيق  ــا در بيت هاى زير، «هاله» يا «ف مولان
توصيف كرده است:

نور او از يمَْن و يسر و تحت و فوق
بر سر و بر گردنم چون تاج و طوق

(الحاقى، منسوب به مثنوى مولوى)
من چگونه هوش دارم پيش و پس
چون نباشد نور يارم پيش و پس

(مثنوى، دفتر اول، بيت32)
نور حس را نور حق تزيين بود

معنى نور على نور، اين بود
(مثنوى، دفتر دوم، بيت 1296)

آگاهى خود را از «هاله» به اثبات مى رساند.
ــت و عرفا از آن  ــرار زندگى آدمى اس هاله در بردارنده ى اس

باخبر بوده اند؛ بيت زير از شيخ اشراق بيان گر اين امر است:
در كوى خرابات بسى رندانند      كز لوح وجود، سرّها مى خوانند

فرّه ى ايزدى متغير و ناپايدار است. فر مى تواند به واسطه ى 
پيروزى افزايش يابد يا به دليل شكست كاهش پيدا كند يا به 
كلى از دست برود. چنان كه جمشيد، فرّ خويش را به سبب 
گرايش به كژى، غرور، دروغ و ادعاى هم سانى با خدا از دست 
ــبب غرور و آرزوى رفتن به آسمان،  داد. كى كاوس نيز به س
فريب ديوان را خورد و فرّه از او جدا شد (آموزگار، 1380: 62).

نمادهاى فر در ادب فارسى
ــب موقعيت،  ــدد بوده اند و افراد برحس ــر «فر» متع مظاه
ــرّه را در  ــار مى كرده اند. نماد ف ــب ترين آن ها را اختي مناس
«كارنامه ى اردشير بابكان» به صورت قوچ مى بينيم. در يكى 
ــير از دست اردوان ـ  از صحنه هاى اين كتاب، جايى كه اردش
آخرين پادشاه اشكانى ـ مى گريزد، مى خوانيم: اردوان دانست 
ــير گريخت و چونش آگاهى از گنج  كه كنيزك من با اردش
ــان كرد... اردوان اندر زمان سپاه چهار هزار  شنود، دل پريش
ــت و راه به پارس پى اردشير گرفت و چون نيم روز بود،  آراس

به جايى رسيد كه راه پارس آن جا مى گذشت. 
پرسيد كه آن دو سوار... چه زمان بگذشتند؟ مردمان گفتند كه 
بامداد چون خورشيد تيغ برآورد، ايدون چون باد تندرو مانند، 
ــتند. ايشان را قوچى بسيار ستبر از پس همى دويد كه  بگذش
از آن نيكوتر بودن نشايست و... اردوان... شتافت. چون به ديگر 
جاى آمد، از مردمان پرسيد كه آن دو سوار چه گاه بگذاشته اند؟ 
ــان گفتند كه نيم روز ايدون چون باد تندرو همى شدند.  ايش
ايشان را قوچى هم ور (=هم پهلو) مى رفت اردوان... گفت... آن 
ــزد بودن؟ و از دستور (=وزير) پرسيد. دستور گفت  قوچ چه  س
كه آن فرّه ى خدايى و كيانى است...» (فره وشى، 1382: 35-41).

ــتا از دو مرغ وابسته به فرّ سخن به ميان آمده است؛  در اوس
اولى در داستان جمشيد كه وقتى به كژّى مى گرود، فرّه در سه 
نوبت و در سه بخش به شكل مرغى (ورغن: Vareghan) از او 
مى گريزد (آموزگار، 1380: 50). دومين مورد، در «بهرام يشت»؛ 
ــازى را كه بال هاى  ــت مى خواهد ب ــا كه اهورامزدا زرتش آن ج
گسترده دارد پيدا كند كه پر آن «مرغ مرغان، فرّ بسيار بخشد» 

و هركه به دستش آرد، توانا و صاحب ارج مى شود. 
در شاهنامه هم از دو باز صحبت شده است كه حامل فرّند.

ــت. در اشعار فارسى نيز هم  از نمادهاى ديگر فر، بالك اس
سنگى فرّ و قوچ و بالك تأييد مى شود. در شاهنامه در ضمن 

داستان اردشير و اردوان آمده است:
چنين داد پاسخ كه اين فرّ اوست
به شاهى و نيك اخترى پرّ اوست 

(شاهنامه، ج7، 128، بيت 282)
يا در داستان «زال و سيمرغ»، زال به سيمرغ مى گويد: دو 
پرّ تو فرّ كلاه من است.» در هر دو نمونه «پر» به معناى بال 

و بالك است.
ــه، نيلوفر ـ نماد قدرت و  فرّه ى ايزدى به صورت هاى شمس
خوش بختى ـ دايره، حلقه ى مرواريد، بالك، دستار و در عصر 

اشكانى به صورت ديهيم (تاج) ديده مى شود.
انعكاس نمادين فر در فرهنگ ملل مجاور نيز به صورت صليب 
مقدس نزد ارامنه مشهود است كه معمولاً با دو بالك تزيينى 
ــود و آن را «پرَْكْ خاچ» يعنى  ــرش نمايش داده مى ش در زي

«خاجِ(صليب) فرّخ يا فرّه مند» مى خوانند (سودآور، 1383: 24).

بهره مندى از 
فرّه ى ايزدى 
مشروط به 
ايمان به يزدان 
و ستايش او، 
مبارزه با بدى 
(ظلم و ستم) 
و پاى بندى به 
اصل دادگرى 
ونيكى، و 
حكومت بر 
پايه ى داد و 
دهش است
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ــتم، برخوردارى از  ــايى، ببر بيان رس ــتگار فس منصور رس
نوش دارو، جام جهان نما، رويين تنى و زنجير بهشتى اسفنديار، 
ــى و درمان بخش را از مظاهر فر  ــتن مهره هاى جادوي و داش

دانسته  است (رستگار فسايى، 1383: 63-66).

اثبات هاله با روش هاى علمى
ــس، آن چه امروز هاله مى  ناميم، در واقع حوزه هاى انرژى  پ
الكترومغناطيسى در اطراف جسم انسان است. دانشمندانى 
ــراك (Boirac) و لى بولت (Lie Beault) در اوايل  چون بوي
قرن نوزدهم متوجه نوعى انرژى انسان شدند كه عامل تأثير 
ــت. آن ها معتقد بودند كه هر فرد  از راه دور در ميان افراد اس
به واسطه ى حضور خود مى تواند تأثيرى مطلوب يا نامطلوب 

بر ديگران باقى گذارد.
در اين زمينه، نظريه هاى گوناگونى مطرح شد. اين نظريه ها 
ــاس آن، وجود ميدانى از  فرضيه اى را مطرح كردند كه بر اس
انرژى، كه تا حدودى با ميدان انرژى الكترومغناطيسى قابل 

قياس بود، در اطراف جسم انسان احتمال داده شد.
بعد از آن، آزمايش هاى زيادى صورت گرفت. امروز بسيارى 
از زيرمجموعه هاى هاله ى انسان در آزمايش گاه  اندازه گيرى 
ــاهدات خود مدل هايى نظرى از  شده اند. محققان بنا بر مش

حوزه ى انرژى ساخته اند و آن را به هفت لايه تقسيم كرده اند 
كه آن ها را كالبد مى خوانند. هر يك از اين لايه ها در زندگى 
ــن لايه ها از  ــا مى كند. اي ــخصى ايف ــره ى ما نقش مش روزم
نزديك ترين آن ها به جسم تا دورترينشان عبارت اند از: كالبد 
فيزيكى، كالبد اترى، كالبد حياتى، كالبد اخترى، كالبد ذهنى 

زيرين، كالبد ذهنى زبرين، و كالبد روحانى.
هر لايه ى هاله با يكى از چاكراها در انطباق است. «چاكرا» 
ــكريت است كه در اصطلاح به معناى چرخ  يا  واژه اى سانس
ــوگا آن را گرداب ترجمه  ــره به كار مى رود امّا در متون ي داي
كرده اند و مى گويند كه چاكرا منبع يا گردابى از انرژى است 
ــرار دارد و غرايز اوليه را كنترل  ــطح ظريف بدن ق كه در س

مى كند (ساتياناندا سارسواتى، 1384: 523).

نتيجه
هاله ى انسان پديده اى متعلق به اين عصر يا چيزى غريب 
يا سرچشمه گرفته از مناسكى خاص يا عجيب نيست. وجود 
ــت و وجود آن را،  هاله در اطراف بدن يك حقيقت علمى اس
ــاس كرد و در شرايط خاص  مانند حرارت و بو، مى توان احس
ــكلى از انرژى جذب كننده است. حتماً  رؤيت نمود. هاله ش
ــت كه  ــك از ما در زندگى روزمره پيش آمده اس براى هر ي
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ــناس، بى هيچ سابقه ى دوستى  در اولين برخورد با افراد ناش
يا دشمنى، نوعى كشش مطبوع ما را به سوى آن ها متمايل 
مى سازد، از آن ها خوشمان مى آيد و رفتار و گفتارشان به دل 
ما مى نشيند؛ گويى سال ها با آن ها مأنوس بوده ايم يا برعكس، 
ــاس  ــدار اول بى هيچ دليل قانع كننده اى احس در همان دي
ــود يافته ايم. علت بروز اين  ــبت به آن ها در خ نامطبوعى نس
احساسات بى سابقه را مى توان با تفاوت طول موج و فركانس 

هاله ى خود با افراد ديگر مرتبط دانست.
ــك به هم،  ــب ونزدي ــه هاى متناس ــراد با افكار و انديش اف
ــذب مى كنند. آزمايش هاى زيادى ثابت كرده  يك ديگر را ج
است كه بسيارى از اين مسائل نفسانى انسان، به امواج هاله 

بستگى دارد.
ذره ذره كاندر اين ارض و سماست
جنس خود را هم چو كاه و كهرباست 

(مثنوى، دفتر ششم، بيت 2908)
ــده، هاله  ــيارى از آزمايش هاى علمى ثابت ش بر پايه ى بس
ــوص اوليا و انبيا و مردان  ــا فروغ و فرّه ى ايزدى تنها مخص ي
مقدس و وارسته نيست و همه، البته با شدت و ضعف، از آن 

برخوردارند.
هاله گونه اى از انرژى زنده است كه از ذرات الكترومغناطيس 
ــده و به صورت لايه هاى  ــكيل ش با غلظت هاى متفاوت تش
متعددى كه اجسـام يا كالبدهاى هاله اى نام دارند، پيرامون 
جسم معلق است. برخى از اين لايه ها محيط مرئى جسم را 
ــكلى بيضوى  دنبال مى كنند؛ در حالى كه تعدادى از آن ها ش

دارند و تخم مرغ هاله اى ناميده مى شوند.
ــكلى از انرژى اطلاعاتى است و همه ى انديشه ها،  هاله، ش
ــات و كردارهاى گذشته، حال و آينده ى آدمى را در  احساس
ــتعداد روشن بينى ـ هاله خوانى ـ  خود دارد و كسانى كه اس

دارند، مى توانند شما را مانند يك كتاب بخوانند.
ــت و تنها در زمان حيات  ــه ى انرژى نيروى زندگى اس هال
جريان دارد و به هنگام بيمارى، بر اساس شدت آن كوچك و 

كم نور و در زمان مرگ، ناپديد مى شود.
ــتان رستم و اسفنديار پس از آن كه رستم  چنان كه در داس
اسفنديار را از پاى در مى آورد، مى خوانيم: هنگامى كه رستم 

از نزد اسفنديار باز مى گردد، به زال مى گويد:
سواريش ديدم چو سرو سهى   خردمند و با زيب و با فرّهى
ــرد تو گفتى كه شاه فريدون گُرد   بزرگى و دانايى او را سپ

به ديدن فـزون آمد از آگهى    همى تافت زو فرّ شاهنشهى 
(شاهنامه، ج ششم، 250، بيت هاى 538-536)

امّا پس از آن كه رستم اسفنديار را از پاى در مى آورد، مى خوانيم:
بزد تير بر چشم اسفنديار      سيه شد جهان پيش آن نام دار

خم آورد بالاى سرو سهى      از او دور شد دانش و فـــرّهى 
(همان، 304، بيت 1389)

پى نوشت 
1. دانشمندان انگليسى اصل كلمه ى aura را از لاتين دانسته اند و 
معنى هوا را از ريشه ى آن استنباط كرده اند ولى علماى هندو آن را از 

ريشه ى سانسكريت آر به معناى پرّه ى چرخ مى پندارند. 
2. فروهر (fravahr): پاسبان آدمى است كه پيش از تولدّ هر انسانى 
وجود دارد و پس از مرگ او نيز باقى است و از خانواده ى بازمانده 

حمايت مى كند امّا كارهاى بد انسان را پاسخ گو نيست.
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فرّه ى ايزدى 
متغير و 
ناپايدار است. 
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دست برود


